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بورس، شطرنج یا مارپله؟
بورس به ويژه بورس ايران به علل گوناگون در 
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كوتاه مدت به زيان بازيگران خرد است. منظور اين ا
نيست كه همه آنان زيان مى كنند، بلكه در 
مجموع چنين خواهد بود و تنش روانى شديدى 
را به افراد حاضر در بورس وارد مى كند. يك علت 
مهم اين ماجرا وجود بازيگران قدرتمند در بورس 
است كه مى توانند ريسك هاى بزرگى كنند و با 
عرضه يا خريد زياد سهام، بازار را خراب كنند. 
مردم عادى در بازار بورس مثل تخته پاره اى در 
امواج خروشان دريا هستند كه قدرت چندانى براى 
كنترل مسير ندارند. بعد كه بازار خراب شد، صدايشان 
درمى آيد كه چرا ما را فريب مى دهند. آن هم در بورس 
ايران كه نظارت كافى بر آن وجود ندارد. می گویند مردم 
باید سرمایه های خود را وارد تولید کنند. این درست 
است، ولی مگر مردم تخصص این کار را دارند؟ این کار 
بسیار پیچیده است. مردم عادی به طور معمول باید از 
۲طریق این کار را انجام دهند؛ اول از طریق سپرده گذاری 
در بانک ها، دوم از طریق خرید سهام شرکت های 
سرمایه گذاری. بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری با 
کارشناسان خود می دانند کجا سرمایه گذاری کنند و 
تقریبا هم سود میانگینی را به مردم می دهند، چون سبد 
گسترده ای از سهام دارند و فرازوفرودهای لحظه ای در 
حضورهای  در  بورس  مشکل  می شوند.  گم  آن ها 
کوتاه مدت همین فرازوفرودهاست که ریسک را بالا 
می برد و برنده یا بازنده شدن را خیلی زیاد می کند. ولی 
بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری به گونه ای عمل 
می کنند که سود متعارفی نصیب همه شود.اگر کسی 
همه زندگی خود را وارد بورس کند، ممکن است برنده 
شود و ثروت او چند برابر شود، ولی ممکن است بازنده 
شود و بر خاک سیاه بنشیند. ورود به این بازی اقتصادی 
زندگی را بر مردم تلخ می کند و سروصدای خیلی ها برای 
دعوت از دخالت دولت در بورس درمی آید. به علاوه چه 
معنایی دارد که دولت بخواهد برای جبران این باخت ها 
وارد بازی بورس شود؟ ضمن اینکه اساسا چنین دخالتی 
فقط می تواند مقطعی و تسکین دهنده و نه درمان کننده 
باشد. مادی شدن مردم و هر لحظه حساب برد و 
باخت کردن، اخلاق مردم را نابود می کند. اکثریت قاطع 
مردم باید زندگی روزمره و عادی خود را فارغ از 
نند. این  دغدغه های سودوزیان یا بردوباخت بگذرا
بی معناست که ورد و ذکر لحظه ای و روزانه بسیاری از 
مردم شاخص بورس یا فلان شرکت بورسی باشد! ابراز 
خوشحالی از اینکه مردم به این طریق وارد بورس شوند، 
مثل همان تولید اورانیوم در زیرزمین به وسیله یک دختر 
نوجوان است. این حضور برای بازار پرتلاطمی چون 
بورس ایران به مثابه نوعی بازی محسوب می شود که 
تنش های روانی شدیدی را بر بازیگر وارد می کند. حضور 
در بورس باید براساس قاعده بازی شطرنج باشد و نه 
مارپله که کاملا شانسی است. مردمی که اطلاعات کافی 
از ماجرا ندارند، چگونه می توانند در برابر هلدینگ های 
بزرگ و اثرگذار و دارای اطلاعات و انواع کارشناس و نفوذ 
مقاومت کنند.البته حضور بلندمدت فرق می کند؛ ممکن 
است سهمی را بخرند و چند سال بعد درصدد فروش آن 
باشند. این سهم به طور کلی و معمول سودآور است، چون 
تابع یک نمودار بلندمدت است و فرازوفرودهای روزانه و 
هفتگی آن گرفته شده است.حضور مستقیم در بورس 
نوعی طمع و ترس را هم زمان ایجاد می کند، نگاه فرد به 
زندگی و پول را تحت تأثیر شدید قرار می دهد و در نهایت 
مسئله اصلی برای جامعه تعداد بازندگان هستند و نه 
برندگان. حالا کی عوارض این رفتار نادرست بروز پیدا 
کند، نمی دانم. آن دسته از سیاستمداران و مسئولان 
اقتصادی که به فکر موفقیت های کوتاه مدت هستند، بهتر 
است قدری درباره عوارض بلندمدت یا حتی میان مدت 

سیاست های خود نیز فکر کنند .
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برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۶۳)
فصل هفتم: حق بر فرهنگ 

۷-۶- هویت فرهنگی و تاریخی
۱۰۶    مدیریت شهری موظف است  نسبت به ارتقای 
ظرفیت های فرهنگی شهر در ابعاد ملی و بین المللی 
اقدام نموده و زمینه هــای لازم را جهت معرفی، 
آگاهی بخشی و آموزش هویت فرهنگی و تاریخی 

شهر مشهد برای همه شهرنشینان 
و گردشگران فراهم نماید. 
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از دیشب اتصالا برف می بارد 

سبزوار. مقام منیع وزارت داخله دامت 
شوکته

 به مرحمــت و عدالت پروری حضرت 
اشرف گفت وگویی که با حاجی آقاتقی 
به قراری کــه کتبا معروض داشــت 
اصلاح شد با کمال امیدواری مشغول 

تجارت و دعاگویی است.
شماره ۴۷/ ۱ذیحجه ۱۳۲۷

قوچان. سردار منظم حکمران، نیم ساعت به غروب وارد 
شهر، شــجاع الدوله در تهیه حرکت ارض اقدس است. از 
دیشب تاکنون که یک ساعت ونیم به غروب است اتصالا 
برف می بارد. اســباب امیدواری عامه گردید. بحمدا... از 

هر جهت امنیت حاصل و تازه دیگر قابل عرض نیست.
شماره ۵۱/ ۹ذیحجه ۱۳۲۷

اخبار از روزنامه مجلس، سال سوم

سیدمهدی 
سیدقطبی 

 کارشناس مطبوعات

همواره این ســوال مطــرح بوده کــه قانون و 
سیســتم قضایی چقدر حامی قربانیان تجاوز 
اســت. آیا دورریختــن ترس از شــکایت و به 
دادگاه کشــیدن متجاوز، مرهمی برای قربانی 
تجاوز اســت؟ قانون چه ضمانــت اجرایی ای 
برای مقابله با یک متجاوز درنظر گرفته اســت 
تا آن ها شناســایی و مجازات شوند؟ آیا دادگاه 
رفتن به خودی خــود، یک زن را زیر ســوال 
می برد و حیثیت او را لکــه دار می کند یا اینکه 
این دادگاه هــا حقانیت او را اثبــات می کنند و 
سندی برای مقصر نبودنش خواهند بود؟ همه  
این ها پرسش هایی است که درباره پرونده های 
تجاوز مطــرح می شــود و در عین حال بخش 
عمده جامعه زنان از قوانین وضع شده در دفاع 

از حقشان بی خبرند.
 به دنبال شکستن ســکوت در هفته های اخیر 
درباره حوادث تجاوز و لب به ســخن گشــودن 
قربانیانی که حاضر شــدند از تجربه تلخ خود و 
آزارهای جنسی شان بگویند، پای صحبت های 
نیره عابدین زاده، معاون دادســتان عمومی و 
انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، نشسته ایم 
که به عنوان یک قاضی زن و یک مقام در حوزه 
قضایی، با پرونده های بسیاری از این نوع، سر و 
کار داشته است و از ریز و درشت قوانین در این 

زمینه می گوید.
 قربانیان تجاوز از شکایت نترسند

قاضی عابدیــن زاده در گفت وگو بــا خبرنگار 
ما ابتدا به تشــریح قانون مجازات اســلامی در 
موضوع تجاوز می پردازد که حتی اشد مجازات 
یعنی اعدام در آن برای متجــاوز درنظر گرفته 
شده است. به گفته قاضی عابدین زاده، در قانون 
مجازات درباره زنای به عنف که در لفظ عموم 
«تجاوز به عنف» شــناخته می شود، مجازات 
اعدام برای زانی یا متجاوز درنظر گرفته شــده 
اســت. درواقع معنای عنف به این مورد اطلاق 
می شــود که بدون رضایت زن بــه حریم وی 
تجاوز شود و به زور و خلاف رضایت زن، تجاوز 
صورت گرفته باشد. البته اثبات این گونه جرائم 
به علت اینکه معمولا با برخی روابط نامتعارف 
سابق توأم اســت یا به این دلیل که در خلوت 
انجام می شود، کمی پیچیده  است. اما چون در 
طریق اثبات دعاوی کیفری می توان علم قاضی 
را به عنوان دلیل تلقی کــرد، قضات با کنار هم 
قراردادن قراین و دلایل، امکان اثبات را فراهم 

می آورند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان 
خراسان رضوی با تاکید بر اینکه قربانیان تجاوز، 
از شکایت ترس نداشته باشند، تاکید می کند: 
بیشــتر بانوانی که مورد تجاوز قرار می گیرند، 
ممکن است روابطی در حد تلفنی یا پیامکی و... 
با فرد متجاوز داشته باشند؛ لذا از اعلام شکایت 
ترس دارنــد و نگران اند که با اعلام شــکایت، 
خودشــان نیز متهم تلقی شــوند، حال آنکه 
این تصور اشتباه اســت؛ چون قانون در جرائم 
غیراخلاقی به جز اعلام شکایت شاکی خصوصی 
یا به عنف یا انجام در ملأعام و ســازمان یافته، 
اجازه تحقیق را به مقام قضایی نمی دهد. قاضی 
در این مورد صرفا موضوع تجاوز را مورد تحقیق 
علمی و قضایی قرار می دهد و تصمیم نهایی او 
اعلام اثبات تجاوز ازطرف مرد یا رابطه نامشروع 
ازطرف مرد خواهد بود و به ســایر موارد بدون 

اذن قانونی نمی پردازد.
وی تاکیــد می کنــد: در انجــام ایــن روابط 
چنانچــه تجاوز اثبات شــود مجــازات اعدام 
خواهد بود و چنانچه به دلیل تحصیل ســخت 
دلیل یا علل دیگــر اثبات نشــود و ارتباط در 
حد نامشــروع تلقی شــود، مجازات شلاق را 
درپی خواهد داشت و البته مانع از این  نخواهد 
بود کــه قاضی از مجازات هــای تکمیلی مانند 
تبعید متهم یــا اعمال برخــی محرومیت ها و 
ممنوعیت های اجتماعی درباره متهم استفاده 
نکند. دراین خصوص در رویــه قضایی دو نظر 

مطرح اســت؛ برخی قضات صرفا بعد از 
اثبات زنای به عنف، بحث مهرالمثل و 

ارش البکاره را قابل بررسی می دانند.
قاضی عابدین زاده این نکته را هم به 
سخنانش می افزاید: نظر دیگری نیز 

وجود دارد که چنانچه زن ادعای 
زنای به عنف داشــت، لیکن 

دلایل اثبات را نتوانســت 
فراهــم  کنــد و ارتباط 

در حد نامشروع هم 
ثابت شــد لیکن 

امکان بررســی 
و  لمثل  مهرا

ارش البکاره نبــود- بنا به تحلیــل حقوقی که 
گرچه امکان اثبات جنبه کیفری ادعا میســر 
نیســت، مانع از امکان اثبــات جنبه مدنی آن 
نخواهد بود- دربــاره مهرالمثل و ارش البکاره، 

قضات رأی می دهند.
وی همچنیــن دربــاره نحــوه رســیدگی به 
پرونده های تجاوز با در نظرگرفتن حساســیت 
این پرونده هــا، توضیح می دهــد: پرونده های 
تجاوز خیلی ســریع در دســت بررســی قرار 
می گیرند و حداقل سه قاضی در این پرونده ها 
حضور دارد. حساســیت این پرونده ها آن قدر 
زیاد اســت که تمامــا ضبط می شــود و کاملا 
محرمانه است. مردم معمولا اشــتباه مراجعه 
می کنند که طریقه رسیدگی را طولانی می کند 
و دلایل و اســتنادات از بین می رود. مراجعان 
این پرونده ها فقط بایــد به محاکم کیفری یک 
مراجعه کننــد؛ از این محکمه بــه آن محکمه 
نروند تا فرصت طلایی برای رســیدگی به این 

پرونده ها از دست نرود.
او به عنــوان یک قاضــی زن و باتوجه به تجربه 
رســیدگی به پرونده هــای تجاوز، بــر آگاهی 
بیشــتر زنان نیز تاکید می کند و می گوید: در 
بیشــتر پرونده های تجاوز، از قبــل ارتباطاتی 
بین متجــاوز و قربانی تجاوز بوده اســت؛ مثلا 
یک آشــنایی پیامکی، تلفنی یا قــرار ملاقاتی 
بوده اما در ذهن خانم این است که این آشنایی  
برای شــناخت طرفین اســت تــا درصورت 
شــناخت درســت به این نتیجه برسد که 
آیا ایــن فرد برای ازدواج مناســب 
اســت یا نه. درواقع در ذهن یک 
خانم روابط نامتعارف و ارتباط 
جنسی برای شــناخت طرفین 
نبوده است اما در ذهن متجاوز 
این تفکر وجــود دارد ؛ حالا 
یــا از ابتــدا با این نقشــه 
وارد شــده تا به هدفش 
برســد یا اینکه نقشه 
ازپیش طراحی شده 
نبــوده و در تداوم 
آشنایی در ذهنش 
خطور کرده که به 
هدفش برسد و به 
تجاوز انجامیده 
اســت. لــذا در 

ذهن مرد و ذهــن زن، دلایل این آشــنایی ها 
متفاوت اســت و خانم ها باید در روابط قبل از 

ازدواج آگاهانه رفتار کنند.
  دختران با پای خودشــان به قربانگاه متجاوزان

نروند
به گفته قاضی عابدین زاده، در مواردی، فردی 
به عنوان خواســتگار یــا به بهانه شــناخت، با 
دختری ارتبــاط برقرار می کند و درخواســت 
عکس می دهــد. دخترخانم هــم عکس های 
خصوصــی خــود را ارســال می کند امــا بعد 
از یک شــناخت اولیه به این نتیجه می رســد 
که این فــرد، گزینه مناســبی برای تشــکیل 
زندگی و ارتباط نیســت و همان جــا ارتباط را 
قطع می کند اما متاســفانه فــرد مقابل از این 
تصاویر سوء اســتفاده می کند و با تهدید مبنی 
بر افشــای این تصاویر به آزار جنســی طرف 
مقابل می پردازد. قاضی عابدین زاده می افزاید: 
در این مــوارد دخترخانم ها توجــه کنند که 
نباید بــا این تهدید بــه قربانگاه فــرد متجاوز 
بروند. چنانچــه این تهدیدها صــورت گرفت، 
اگر بلافاصله به مراجع قضایــی مراجعه کنند، 
جلو متجاوز گرفته خواهد شــد. یک بار رفتن 
به قربانگاه ســبب ادامه تهدیدها و تجاوزهای 
مکرر می شود. بعد از مدتی که کار از کار گذشت 
خانم ها به مــا مراجعه می کننــد. در خیلی از 
پرونده های تجاوز، خانم بــا پای خودش، البته 
با ترس و اکراه، به قربانگاه متجاوز رفته اســت، 
اما در مراحل قانونی، اثبات این موضوع سخت 
می شود. لذا توصیه می کنیم خانم ها هوشیارتر 
باشند و خودشــان به قربانگاه متجاوزان نروند. 
همچنیــن پرونده هایی داشــته ایم که افرادی 
به اســم خواســتگار با دختری ارتباط برقرار و 
تاکید می کننــد که خانواده  او باخبر نشــود و 
در جریان قــرار نگیرد. این چه خواســتگاری 
است که خانواده دختر نباید در جریان باشند؟ 
بدیهی اســت که طرف مقابــل هدفش ازدواج 
نیســت و احتمالا سوءاســتفاد ه جنسی است. 
در مواردی دختر خیلی موجــه بوده اما به دام 
متجاوز افتاده است. پرونده ای داشتیم که فرد 
خواســتگارنما به دختر گفته بــود به منزلش 
برود تا مادر پســر او را ببیند و با او صحبت کند 
اما وقتی دختر رفته بود، در خانه کســی نبود 
و متجاوز در را قفــل کرده و بــه دختر تجاوز 

کرده بود.

نکند. دراین خصوص در رویــه قضایی دو نظر 
مطرح اســت؛ برخی قضات صرفا بعد از 

اثبات زنای به عنف، بحث مهرالمثل و 
ارش البکاره را قابل بررسی می دانند.

قاضی عابدین زاده این نکته را هم به 
سخنانش می افزاید: نظر دیگری نیز 

وجود دارد که چنانچه زن ادعای 
زنای به عنف داشــت، لیکن 

دلایل اثبات را نتوانســت 
فراهــم  کنــد و ارتباط 

در حد نامشروع هم 
ثابت شــد لیکن 

امکان بررســی 
و  لمثل  مهرا

شــناخت درســت به این نتیجه برسد که 
آیا ایــن فرد برای ازدواج مناســب 
اســت یا نه. درواقع در ذهن یک 
خانم روابط نامتعارف و ارتباط 
جنسی برای شــناخت طرفین 
نبوده است اما در ذهن متجاوز 
این تفکر وجــود دارد ؛ حالا 
یــا از ابتــدا با این نقشــه 
وارد شــده تا به هدفش 
برســد یا اینکه نقشه 
ازپیش طراحی شده 
نبــوده و در تداوم 

معاون دادستان مرکز استان از قوانین برخورد با متجاوزان می گوید

اشد مجازات برای متجاوزان به عنف

بهانه  می آورد. حتی مدتی پدر فکر می کرد کسی 
ما را دعا کرده ؛ چون طی یک شب، روحیه و اخلاق 
و رفتارمان عوض شده بود. سال ها گذشت و من و 
مادر این غم را با خود حمــل کردیم اما هیچ وقت 
نتوانستیم چیزی بگوییم. مرد همسایه چهار پنج ماه 
متواری بود و در همین حین پدرم فکر می کرد که 
برای تغییر روحیه ما خانه بهتری اجاره کند و از آن 
محله نقل مکان کردیم. بیچاره خبر نداشت که چه 
بر سر زن و دخترش آورده اند. همیشه با مادرم فکر 
می کردیم اگر موضوع را بداند، خودش را خواهد 

کشت تا لحظه ای با این غم زنده نباشد.
مریم به سی سالگی رسیده؛ دانشگاه رفته و تا مقطع 
فوق لیسانس رشته مهندسی درس خوانده است. 

در این سال ها خیلی خواســتگار داشته، اما ترس 
از مواجه شدن با ازدواج و اینکه به همسر آینده اش 
چه بگوید، باعث شده هنوز نتواند به کسی جواب 
بله بگوید. می گوید: به همسر آینده ام اگر حقیقت 
را نگویم تصور می کند من دختر سالمی نبوده ام 
و اگر حقیقــت را بگویم، نمی دانــم چطور با این 
حقیقت کنار می آیــد و در همه عمر چه ذهنیتی 

خواهد داشت.
مادر مریم اما غصه تجــاوز به خودش یک طرف و 
سال ها غم آینده دخترش از طرف دیگر، او را آن قدر 
آزرده است که در ابتدای پنجاه سالگی، روزگارش 
را با خــوردن پنج شــش قرص و دارو در روز طی 
می کند. قرص فشار خون و قند خون بالا و تپش 
قلب، تنها بخشی از دردهای آشکار شده از سال ها 

غم پنهانش است.
 نقشه شوم

هانیه اما مثل مریم سکوت نکرده و قرص و محکم 
دنبال رســوایی متجاوزش افتاده است. هانیه هم 
نگرانی هایی از جنس مریم دارد؛ اینکه به همسر 
آینده اش چه بگوید یا اینکه اگر طی پروسه رفتن و 
آمدن به دادگاه، بین فامیل و آشنا، کسی از بلایی 
که بر سر او آمده خبردار شــود چه جوابی بدهد. 
باوجود این نگرانی ها هانیه نتوانسته متجاوز را به 

حال خودش رها کند.
هانیه تازه ترم اول دانشــگاه را شــروع کرده بود 
که یکی از هم کلاســی های پسر به او اظهار عشق  
و پیشنهاد کرد بیشــتر با هم آشنا شــوند و بعد 
ازدواج کنند. هانیه درخواست دوستی را رد کرد 
اما اصرارهای هم کلاسی اش ادامه یافت. یک روز 
هنگام برگشت از دانشگاه، پسر در مسیر راه هانیه، 
سبز شد و اصرار کرد که ســوار ماشین او شود تا 
درباره خواستگاری صحبت کنند. هانیه که از نقشه 
خبر نداشت، سوار ماشین شد و پسر با قفل کردن 
در ماشــین و بردن هانیه به باغی در اطراف شهر 
به او تجاوز کرد و حتی از هانیــه فیلم گرفت تا با 
همان فیلم، بعدها او را تهدید به انجام خواسته های

 شومش کند.
هانیه بعد از رهایی از دســت ایــن متجاوز ماجرا 
را بــه مــادرش می گویــد و مــادرش همراهی 
می کند تا شــکایت کنند. با اینکه پزشکی قانونی 
ازبین رفتن بکارت هانیه را تایید می کند، متجاوز 
در دادگاه می گویــد که هانیه بــا اختیار خودش 
سوار ماشــین شــده و به باغ آمده و به این رابطه 
رضایت داشــته اســت. با این حال دروغ های او 
در چنــد جلســه دادگاه باعــث از بین رفتــن 
صورت مســئله نمی شــود و دادگاه متجــاوز را 

محکوم می کند.
ایــن ماجــرا آن قــدر زندگــی هانیــه را به هم 
ریخت که بعــد از آن تــرک تحصیــل و با تمام 
دوســتان دانشــگاهش قطــع رابطــه کــرد و 
گوشــه گیر و عصبی شده اســت. تنها دلخوشی  
هانیه این اســت کــه خانواده اش او را ســرزنش 
نکرده اند و بــرای بی گناهــی او راهــی دادگاه 

و شــکایت شــده  و درنهایت فــرد متجــاوز را 
محکوم کرده اند.

 هنوز هم خواب آن سگ هار را می بینم
اســمش را بر زبان نمی آورد. وقتــی از او صحبت 
می کند، می گوید «آن سگ هار». سمیرا حالا یک 
دختر دارد و در تمام مدت مصاحبه، بچه چهارماهه 
را محکم در آغوشش می فشــارد؛ انگار ترسی در 
وجودش زبانه می کشد. چشم هایش مثل دزدی 
که او را سر بزنگاه گرفته باشــند، هراسان است و 
آرام و قرار ندارد. از آن ظهر لعنتی به قول خودش، 
چهار سال گذشته. سمیرا از بچگی دلش همیشه پر 
از حسرت بوده و غم، اما هیچ کدامشان به اندازه داغ 
تجاوز، او را از پای درنیاورده است. نه غم نان شب و 
نه غصه های مادر برای پول نداشتن، حتی برای یک 
نسخه ساده سرماخوردگی، و نه افتادن زودهنگام 
پدر به بستر بیماری، هیچ کدام او را تا این اندازه در 

فشار روحی و روانی نگذاشته بود.
سمیرا بیست ساله بوده که برای کمک به خانواده 
مجبور می شــود دنبال کار بــرود. کلی دوندگی 
می کند اما کاری پیدا نمی کند. به پیشنهاد یکی از 
دوستانش در یکی از بازارهای شهر فروشنده لباس 
می شود. صاحب مغازه مردی هم سن و سال پدرش 
بوده و او روزهای اول اصلا فکرش را هم نمی کرده 
که صاحب مغازه از فروشــندگانش سوء استفاده  
جنسی می کند. مرد فروشنده از راه های مختلف 
سعی می کند ســمیرا را خام اهداف خود کند اما 
موفق نمی شود؛ برای همین یک روز ظهر او را به 
بهانه اینکه قرار اســت مشتری بیاید، بیشتر از هر 
روز، نگه مــی دارد و بعد با کشــیدن کرکره برقی 
مغازه، به او آزار جنســی می رساند. سمیرا جوری 
تقلا می کند از دســت مرد فروشنده فرار کند که 
دستش می شکند و دماغش خون ریزی می کند. با 
وضعیتی که پیش می آید، مرد فروشنده سمیرا را 
رها می کند و نمی تواند به تعرض جنسی اش پایان 
دهد اما در عین حال او را آزار می دهد. ســمیرا کار 
در آن مغازه را رهــا می کند و به عنوان کارگر خط 
تولیدی کارخانه مواد غذایی در شــهرک صنعتی 
مشغول به کار می شود. سختی ۱۲ساعت کار روزانه 
با دستمزد اندک را به جان می خرد تا زندگی شان 
بگذرد. سمیرا حالا دو سالی اســت که با یکی از 
بستگانش ازدواج کرده است و دختر چهارماهه ای 
دارد اما هیچ وقت نتوانسته آن لحظات را فراموش 
کند و حتی می گوید: بعد از چند ســال هنوز هم 
خواب آن ســگ هار را می بینم. این را می گوید و 
دخترش را محکم تر در آغوش می گیرد. سمیرا از 
همین حالا ترسی در وجودش است که نکند روزی 
دخترش هم مثل خودش قربانی آزار جنسی شود. 
چشم هایش را گرد می کند و موقع رفتنم می گوید: 
اگر کســی دســت روی دخترم دراز کند، حتما 

می کشمش.
خشمی نهفته در وجودش زبانه می کشد؛ انگار نه 
گذشت زمان و نه رسیدن به نقطه ثابتی از زندگی، 

آن شعله خشم را خاموش نکرده است.

ازدست ندادن زمان طلایی، شاید آخرین حلقه برای 
به دام انداختن فرد متجاوز باشد؛ زیرا اگر ادعای قربانی 
تجاوز اثبات نشــود، متجاوز تمام عمرش را آزادانه 
خواهد گشــت و هیچ وقت برای عمل شــومش، نه 
مجازات خواهد شد و نه به کسی پاسخ خواهد داد و نه 
رسوا خواهد شد؛ حتی ممکن است به قربانیان بعدی 
او اضافه شود. هرچند خیلی از قربانیان تجاوز، از ترس آبرو یا نگاه جامعه، 
از شکایت و به دام انداختن متجاوز هراس دارند، با آگاه سازی درباره این 
موضوع که نباید متجاوز را به حال خود رها کرد، سکوت خیلی از قربانیان 
شکسته شده است. در هفته های گذشــته، موجی از افشاگری و روایت 
درباره آزار و تجاوز، فضای مجــازی را فراگرفت. زنانی که تجربه تلخ آزار 
جنسی را دارند، لب به سخن گشودند؛ حتی پای افراد نامدار، چه به عنوان 
متجاوز و چه قربانی، به میان آمد و از سیاست مدار و استاد دانشگاه گرفته 
تا معلم برجسته کنکور و مدرس هنر و افرادی از حوزه سینما و... نامشان 
به عنوان متجاوز رسوا شد. این موارد حساســیت سیستم قضایی را نیز 
به دنبال داشــت، تا جایی که چند نفر از این افراد نامدار بازداشت شدند. 
باوجوداین هنوز هم تعداد کمی از قربانیان تجاوز، راه شکایت و پزشکی 
قانونی را در پیش می گیرند و برخی از آن ها آن قدر دیر برای به دام انداختن 
قضایی متجاوز تصمیم می گیرند که زمان طلایی برای اثبات حرف هایشان 
می گذرد. مدیرکل پزشکی قانونی خراســان رضوی در سخنانش بر این 
موضوع تاکید می کند و می گوید: در جامعه، حساســیت زیادی درباره 
پرونده های تعرض یا تجاوز وجود دارد و به تبع آن، پزشــکی قانونی هم 
به عنوان مرجع رسیدگی به این موارد، با حساسیت ویژه و نهایت دقت و 
سخت گیری، و به ســرعت و بدون فوت زمان، به این پرونده ها رسیدگی 
می کند. دکتر سیدآریا حجازی در گفت و گو با خبرنگار ما، تاکید می کند: 
ازآنجاکه زمان طلایی برای اثبات تجاوز و تعرض، تعیین کننده اســت، 
پزشکی قانونی حتی در خارج از ســاعت اداری و زمان تعطیلی، پزشک 
کشیک دارد و معاینات لازم انجام و تمام یافته ها ثبت و ضبط می شود. وی 
با توصیه به اینکه بهتر اســت بلافاصله بعد از وقوع حادثه تعرض، برای 
شکایت و پزشکی قانونی اقدام شود، می گوید: به طور معمول تا پنج روز بعد 
از وقوع حادثه تجاوز، زمان طلایی برای اثبات این موضوع است و بعد از این 
زمان، اثبات آن سخت و حتی گاه غیرممکن می شود. مدیرکل پزشکی 
قانونی خراســان رضوی، روند رســیدگی به این نوع پرونده ها را چنین 
تشریح می کند: از نظر ساختار اداری و قانونی، فردی که قربانی تجاوز یا 
تعرض می شــود، ابتدا بایــد ازطریق ضابطان قضایی به طرح شــکایت 
بپردازد، سپس با ارجاع و معرفی این دســتگاه ها که کلانتری یا دادگاه 
است، به پزشــکی قانونی مراجعه کند؛ چون بدون معرفی نامه و صرفا با 
مراجعه حضوری به پزشکی قانونی، نمی توان این افراد را پذیرش کرد. به 
گفته دکتر حجازی، پزشــکی قانونی تمام تلاش و دقــت خود را به کار 
می گیرد تــا با گزارش کارشناســی دقیــق، حکم قضایی درســتی در 
پرونده های تجاوز صادر شــود. وی درباره اینکه گفته می شــود بیشتر 
قربانیان تجاوز از ترس آبرو و افشاشدن این موضوع، از مراجعه به پزشکی 
قانونی خودداری می کنند، توضیح می دهد: اصل خیلی حســاس و مهم 
برای سازمان پزشکی قانونی، محرمانه بودن اطلاعات است؛ به طورکلی 
اطلاعات، هویت، گزارش کارشناسی و همه داده های هر پرونده در پزشکی 
قانونی محفوظ و محرمانه می ماند، مگر در پرونده های خاص که به صورت 

موردی و به دستور دستگاه قضایی موضوعی اعلام شود.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی:

پرونده های تجاوز و تعرض 
به سرعت رسیدگی می شوند
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